
خارج کردن خود از قید و بندهای تشریفاتی بود. ایشان 
با تمام قدرت از ساده زیستی خود مراقبت می کرد.

یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایشــان اعتقــاد جــدی بــه 
چهارچوب های نظام اســلامی بود. ایشان با تمام وجود 
به این چهارچوب ها، ارزش های انقلاب و حفظ خطوط 
قرمــز نظام ایمــان داشــت و مراقبت می کرد. بــه نظر من 

اینها در توفیقاتش بسیار مؤثر بودند.
نکته بارز دیگر در شخصیت ایشان که حضرت آقا هم 
اشاره کردند روحیه خستگی ناپذیری ایشان بود. بعضی 
وقت ها ساعت 3 نیمه شب از سفرهای سنگین خارجی 
برمی گشــت و بــه مــن می گفــت ســاعت 6 صبــح جلســه 
هیئت دولت را برگزار کن. وقتی هم که می آمد، می دیدم 
تمــام گزارش هائی را که در مدت غیبت ایشــان نوشــته و 

تحویل شان داده بودم خوانده و به جلسه آمده است.
ایشان عمیقاً معتقد به ظرفیت های کشور بود. اعتقاد 
داشــت مشــکلات و مســائل کشــور با ظرفیت های کشور 
قابــل حل هســتند. ما هیــچ وقت از مســائل بین المللی 
غافــل نبودیــم، امــا ایشــان اداره کشــور را ابــداً منــوط بــه 
عوامــل بیرونــی نکرد. هر مشــکلی کــه پیش می آمــد، در 

داخل کشور به دنبال حل مسئله بود.
به رغم اینکه در آغاز که کار را شروع کردیم با مشکلاتی 
مواجــه بودیــم کــه دســت کم از جنبــه تئوریــک و نظری 
حل آنها بســیار مشــکل بــود، اما من هرگز آقای رئیســی 
را در حالــت بن بســت و ناامیــدی ندیدم. من ایــن را در 
مجلــس و جاهای دیگر گفته ام کــه ما در ابعاد مختلف 
از جملــه بخش درمان گرفتار بودیــم. در مقطعی روزی 
کسن  700 نفر در اثر کرونا از بین می رفتند و امکانات و وا
و دارو وجــود نداشــت و فرزند پدری کــه کرونا گرفته بود 
از پشــت شیشــه آی.ســی.یو هم جرئت نمی کــرد برود و 
او را تماشــا کنــد. صاحبــان مرده هــای ناشــی از کرونا در 
صد متری پیکر عزیزان خود می ایستادند و جنازه های 
آنهــا را تماشــا می کردند کــه با طناب بســته و در گور رها 
می شــدند. بــاز در اینجــا روحانیــون جهــادی مــا بودند 
کــه این وضعیت را تغییر دادند و با جانفشــانی غســل و 
تدفین این مرده ها را انجام می دادند، ولی واقعیت این 

است که اوایل این گونه نبود.
در مســائل کالاهای اساســی، درآمدها، فــروش نفت، 
توســعه کشور مشــکل داشــتیم. تمام منابع ما در بیرون 
گواری بود،  از کشــور قفل شــده بودند. وضعیت بســیار نا

ولی آقای رئیســی با روحیه بالا و مجاهدانه ایستاد و این 
مسائل را حل کرد.

حضــرت آقــا شــعار ســال گذشــته را مهــار تورم و رشــد 
جهــش  فرمودنــد  امســال  امــا  فرمودنــد،  اعــلام  تولیــد 
تولیــد. چرا؟ بــرای اینکه بســترش فراهم شــده بود. یکی 
دیگــر از ویژگی هــای ایشــان مردمداری و عشــق به مردم 
بود. ایشــان هر ســفری که تشــریف می برد حتمــاً باید به 
محروم ترین نقطه آن منطقه سر می زد. می رفت و راحت 

با مردم می نشست و گفتگو می کرد.
ایشــان فوق العــاده روی ایــن نکتــه اصــرار داشــت که 
تدابیــر آقا به هیچ وجه نبایــد روی زمین بمانند. حقیقتاً 
مقیــد بود که حتی یکی از دســتورات آقــا معطل نماند و 
تمام قدرت دولت و خودش را برای اجرای فرامین ایشان 

به کار می گرفت.
تحولاتی که در زمینه دیپلماسی اتفاق افتادند، حتی 
تصورش هم در طی این مدت محدود، کار دشواری بود. 
بعــد از شــهادت این عزیزان، هیئت هائی از خارج کشــور 
آمدند که بعضی از آنها بی سابقه بودند. این که درگذشت 
شــخصیتی تــا این حــد در ســطح دنیــا انعکاس رســمی 
داشته باشد بسیار عجیب بود. اینکه عزای عمومی اعلام 
کننــد. دشــمنان مــا اطلاعیه دادند و از شــهادت ایشــان 
اظهار تأســف کردند. وقتی برخی از تماس های تلفنی یا 
حضوری برقرار می شد، انسان عمق ارتباطی را که ایشان 

توانسته بود برقرار کند احساس می کرد.
گی هــای شــهید رئیســی این بــود که پس  یکــی از ویژ
کــره بــا ســران کشــورها قــادر بــود بــا  از پنــج دقیقــه مذا
آنهــا نوعــی رابطــه عاطفــی خودمانــی و صمیمانــه ای 
برقــرار کنــد کــه حــلال مشــکلات بــود. ورود بــه برخــی از 
پیمان هــای بین المللی ای که امــروز امریکائی ها داخل 
آنها نشسته اند و بســیاری از کشورها هنوز نتوانسته اند 
به آنها وارد شوند، از جمله پیمان شانگهای و بریکس و 

تجارت آزاد اوراسیا.
اتفاقــات بزرگــی در این کشــور رخ داده اند. حضرت آقا 
توصیه کردند مراقبت کنید این دستاوردها دچار چالش 
نشوند، چون دستاوردهای بزرگی هستند. امروز تحریم ها 
ســر جای خودشــان هستند، آثارشــان را هم دارند. منکر 
این قضیه هم نمی شویم. منتها ایشان از روز اول راهبرد 
بسیار هوشــمندانه ای را انتخاب کردند و گفتند ما تمام 
کراتمان  تلاشمان را می کنیم که تحریم ها را رفع کنیم، مذا

را ادامه می دهیم، اما معطل تصمیم آنها نخواهیم ماند و 
همین کار را هم کردند.

واقعاً پر کردن جای خالی شهید رئیسی بسیار سخت 
است. امیدواریم خداوند خودش کمک کند و ما بتوانیم 
مســیری را که ایشان با خون دل باز کردند ادامه بدهیم. 
ایشــان مســائل زیــادی را تحمــل کردنــد تا کشــور آرامش 

داشته باشد.
مــن ایــن را خدمت حضرت آقا عرض کردم که ایشــان 
بعضی وقت ها از بعضی از مسائل خیلی ناراحت و دلگیر 
می شــد و خیلــی به ایشــان فشــار می آمد و می خواســت 
عکس العملی نشــان بدهد یا کلمه ای در ســخنرانی اش 
بگوید یا در دولت کلمه ای بگوید یا در جائی حرفی بزند. 
حداقــل چندین بار این اتفاق افتاد که وقتی این حالت 
گر  برایــش پیش می آمــد و می گفت: فلانی! فکــر می کنم ا
این حرف را بزنم یا این کار را بکنم، دل آقا مکدر می شود. 
از این موضوع می گذشت و خودش هم آرام می شد. این 

همان قضیه توسل است.
یــک کســی رئیس جمهــور شــده و ایــن حجــم از کار و 
مشــغله دارد، ولــی نــه دعــای کمیلــش حــذف شــده، نه 
دعای توســل، نه دعای ندبه، نه دعای ســماتش حذف 
کارش فقــط عبــادت بــود، بــاز  کســی  گــر  شــده اســت. ا
گر  نمی توانســت ایــن حجــم از عبــادت را انجام بدهــد. ا
کارش فقط تحقیق و پژوهش و تدریس بود، نمی توانست 
ایــن حجــم کار را انجــام بدهــد. ایــن برکتــی اســت که در 
زندگــی یــک آدم متوکل متوســل بــه خدا پیوســته اتفاق 

می افتد، منتها ایشان به این اعمال مقید بودند.
کامــلاً متعبدانه  ابعــاد معنوی شــهید رئیســی ابعــاد 
بــود. در عین حال عملکرد یک مدیر اجرائی هوشــمند 
مجاهد با تشــخیص بالا را داشــتند. آقای رئیسی را هرکز 
کســی تسلیم در برابر مســائل ندید. اولویت ها را هم گم 
نمی کــرد. نــه اولویت هــا را گــم می کــرد، نه در تشــخیص 
اشــتباه می کرد و نتیجه اش می شود همین کارهائی که 
صــورت گرفتند. واقعاً کشــور به یک کارگاه تبدیل شــده 
و شــما بــه هر اســتانی کــه بروید همین وضعیت اســت. 
عزیزان ما در مجلس و در دولت شــهادت می دهند که 
در تمام کشــور وضعیت به همین شــکل است. کارهای 
زیادی انجام شــده اند که قطعــاً در آنها خیر کثیر وجود 
دارنــد و بــرکات آن بــه روح این شــهدای عزیــز خصوصاً 

آیت الله رئیسی خواهد رسید ان شاءالله.

بعضی وقت ها ساعت 
3 نیمه شب از سفرهای 

سنگین خارجی 
برمی گشت و به من 

می گفت ساعت 6 صبح 
جلسه هیئت دولت را 

برگزار کن. وقتی هم 
که می آمد، می دیدم 

تمام گزارش هائی را که 
در مدت غیبت ایشان 
نوشته و تحویل شان 

داده بودم خوانده و به 
جلسه آمده است
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


